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 _ ٢٣٦ اللهم یا هادی الطالبین الی سبیل الهدی و منقذ التائهین من بیدآء الضلالة و العمی و معطی المخلصین النعم و الآلاء و مجیر المضطرین فی الکهف الأوقی و مجیب الداعین من الملکوت الأعلی رب لک الحمد بما هدیت الهائمین من فیافی الجحود و اوردت المقبلین علی الورد المورود و یسرت للمتقین اعظم الآمال و فتحت للمشتاقین ابواب الوصال من ملکوت الجمال و انقذتهم من نار الحرمان حتی سرعوا الیک و وردوا علیک و وفدوا ببابک الرحیب و حازوا اوفر نصیب رب انهم ظمآء ارویت غلتهم بمآء الوصال و اسکنت لوعتهم ببرد الفضل و الأحسان و شفیت علتهم بدریاق رحمتک یا حنان یا منان رب ثبت اقدامهم علی الصراط و وسع علیهم سم الخیاط و اجعلهم رافلین فی ذیول العزة السرمدیه الی ابد الآباد انک انت الکریم المعطی العزیز الوهاب لا اله الا انت المقتدر المتعالی العزیز الجبار

ای یاران روحانی حمد خدا را پرده برانداختید و دلبر مهربان شناختید و از مکان بلا مکان تاختید و در جهان حضرت یزدان خیمه برافراختید و بآهنگ خوشی بمحامد و نعوت حی قیوم پرداختید و نغمه جانسوز بنواختید هزار آفرین که مشاهده نور مبین نمودید و در خلق جدید فریاد فتبارک الله احسن الخالقین بر آوردید نطفه بودید طفل رضیع گشتید و از ثدی عزیز لبن عرفان نوشیدید و ببلوغ رسیدید و فلاح و نجاح یافتید حال وقت خدمتست و هنگام عبودیت حضرت احدیت از افکار مختلفه فراغت یابید و بلسان فصیح بلاغت بنمائید و بحمد و ستایش حضرت مقصود مجامع و محافل بیارائید تا این فیض مانند سیل منحدر گردد و جهانرا گل و ریاحین بیاراید آن سیل نصائح و وصایاست و تعالیم و تکالیف حضرت کبریا ای یاران جهانرا ظلام عناد فرا گرفته و گردباد بغضا احاطه نموده نار عدوانست که شعله بعنان آسمان زند سیل خونریز است که از دشت و کهسار جاری و ساری و جمیع نفوس در نهایت بیقراری پس احبای الهی باید سبب محبت آسمانی گردند و الفت روحانی بخشند و بموجب وصایا و نصائح رحمانی با جمیع خلق بنهایت صدق و مهربانی رفتار کنند و با عموم بخیر خواهی معامله نمایند دوستانرا جانفشانی کنند و دشمنانرا کامرانی خواهند بدخوی را دلجوئی کنند و ستمگر را مهرپرور باشند تشنگانرا آب گوارا گردند و مریضانرا شفای عاجل دردمندانرا درمان گردند و مصیبت زده گانرا تسلی وجدان گمراهانرا نور هدایت گردند و سرگشتگانرا رهبر پرعنایت کورانرا دیده بینا شوند و کرانرا گوش شنوا مرده گانرا حیات ابدیه باشند و افسردگانرا مسرت سرمدیه ملوک عادل را مملوک باشند و امیر باذل را رعیت خوش سلوک اطاعت حکومت نمایند و در امور سیاسیه مداخله ننمایند توجه بنیر آفاق کنند و بتحسین اخلاق پردازند 
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